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مقدمه
زندگي هنري نيما يوشيج با راهنمايي هاي نظام وفاي شاعر، كه معلمّ 
نيما در مدرسة سن لويي و مشوّق او در دنياي شعر بود، آغاز شد. آشنايي با 
زبان فرانسه، راهى تازه  پيش پاي او گذاشت و ثمرة كوشش هايش در عرصة 
شعر، بعد از جدايي از مدرسه و سپري شدن دوران دلدادگي، بدانجا رسيد 
كه با انتشار منظومة افسانه در سال 1301 شمسي، عنوان پدر شعر نو را در 

ادبيات ايران از آنِ خود كرد.
با جنبة شعري نيما يوشيج آشنا هستيم. در اين مقاله جنبة ديگري از 
فعاليت ادبي، بخصوص داستان نويسي اين هنرمند را به اجمال، با تأكيد بر 

داستان بلند «مرقد آقا» بررسي مي كنيم.
داستان هاي نيما هرچند در حدّ سياه مشق باقي ماند، اما عناصر داستاني 
مددكار او در پرداخت منظومه هاي روايي شد. منظومة «خانوادة سرباز» 
جزء يكي از روايي ترين منظومه هاي نيماست، كه از عناصر و تكنيك هاي 
داستاني، مانند شخصيت، پي رنگ، تعليق، حقيقت مانندي و ... در آن استفاده 
شده است. «خانوادة سرباز، كه از نظر پرداخت و نحوة توصيف و تجسّم به 
قصة كوتاه جديد (نوول) شبيه است، نخستين شعر داستاني نيما در حال و 
هوا و با تكنيك هاي داستان پردازي معاصر است...» (حميديان، 1381: 87). 
اين منظومه، داستان خانوادة سربازي است كه به دليل فقر و گرسنگي تباه 

مي شوند. نيما داستان را با لحني انتقادي روايت مي كند:
در دم افتاد بر سر دختر              

در بغل آورد دختر و بستر
سرد ديدش چون تا سرِ انگشت             

زد چو ديوانه بر سر خود مُشت

چكيده:
و  شاعر  عنوان  به  تنها  را   (1274  -1338) يوشيج  نيما 
هنرمند،  اين  كه  حالي  در  مي شناسيم؛  نيمايي  شعر  نظريه پرداز 
علاوه بر شعر، در زمينة داستان نويسي نيز فعاليت كرده است. هر 
چند داستان هاي نيما پابه پاي شعرش پيش نرفت، اما او توانست 
منظومه هاي  كردن  بارور  در  داستاني  عناصر  و  تكنيك ها  از 
داستاني اش استفاده كند. هدف مقالة حاضر، مروري بر داستان هاي 
اين هنرمند، با تأكيد بر بررسي اجمالي داستان «مرقد آقا»، از دو 

ديدگاه عناصر داستان و جامعه شناسي است.
واژه هاى كليدى: نيما يوشيج، مرقد آقا، نقد جامعه شناسي، 

عناصر داستان

رقيه رضاپور*

«ماية اصلي اشعار من، رنج من است. به عقيدة من، گويندة واقعي بايد آن مايه را داشته باشد. 
من براي رنج خود شعر مي گويم» (نيما يوشيج، 1383: 19)

نيما يوشيج



43

13
88 

فند
 اس

 (14
ى9

پياپ
) 35

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

43

13
88 

فند
 اس

8
(14

ى9
پياپ

)35
ره 

شما
5

ات
دبي

ه ا
 ما
اب

كت

ساره جان! ساره! ساره خاموش است
ساره بيهوش است (نيما يوشيج، 1383: 110- 111)

يا نه، مرگ است اين، تند مي راند               
دختري برده است، شاد مي خواند

يا  به ارّابه، روي سنگستان                
ساره را بردند سوي قبرستان

زن تكاني خورد، ديد خود را فرد
پنجه هايش سرد (همان: 112)

نيما دربارة شعر خود مي گويد: «من عقيده ام اين است كه مخصوصاً 
شعر را از حيث طبيعت بيان آن، به طبيعت نثر نزديك كنم و به آن اثرِ دلپذير 

نثر را بدهم» (پورنامداريان، 1377: 162).
مروري بر آثار منثور و داستان هاي نيما يوشيج

نيما در زمينة نقد، نظرات خود را دربارة هنر شعر، شاعر و حتّي خواننده و 
زمانة خود در كتابي با نام تعريف و تبصره و يادداشت هاي ديگر آورده است. 
در اين كتاب اشاره اي به داستان نويسي هم شده است. او هنرمند زمانش 
بود؛ نيازهاي جامعة خود را درك مي كرد و در راهِ رسيدن به آرمانش، از خود 
هميشه دربارة آثار هنري اش مي پرسيد: چرا صادر مي كنم؟ در كجا؟ و براي 

چه كساني؟ 
«داستان نويس بيش از هر كار بايد آن طوري كه منظور اوست، خوانندة 
خود را بسازد؛ او را با قضايايي كه ذوق و فكر او را اشغال كرده، مربوط بدارد... 
اگر شعر و ادبيات به طور اعم نتواند اين منظور را عملي بسازد، نمي تواند 
هم واسطة قوي براي پروراندن ذوق و فكر طبقه اي شود» (نيما يوشيج، 

(79 :1350
محتواي اصلي آثار نيما، رنجي خودخواسته است و به نظر او، هنرمند 
واقعي بايد اين جوهر انساني را در خود بپروراند. از نيما داستان هاي كمي در 
دست است؛ زيرا او به دليل مشكلات هميشگى اقتصادي و خلق و خوي 

متغيّري كه داشت، بعضي از داستان هايش، از جمله «براد» را از بين برد.
در اين مقال، آثار داستاني نيما به ترتيب زماني و به اجمال معرفي 
نقد  و  داستان  عناصر  اساس  بر  آقا»  «مرقد  داستان  سپس  و  مي شود 

جامعه شناسي بررسي خواهد شد.
- براد: نيما «براد» را در سال 1301 نوشت و آن را در سال 1304 بر 
اثر خشمي آني سوزاند. براد دربارة ناهماهنگي كتاب هاي درسي مدرسه با 
ذات كودكان و نامناسب بودن نظام آموزشي است. نيما اين داستان را در سال 

1301 در كنار رمان حسنك وزير، داستاني اجتماعي مي نامد.
- قبرستان شاه بهار: نيما از اين اثر در سال 1301 نام مي برد و آن 
را سرگذشت ماليخوليايي خود مي نامد. در نامه اي در سال 1312 خطاب 
به ناكتا، خواهرش، مي نويسد: «براي شما بگويم فقط براي اينكه با افكار 
كنوني خود نمي خواستم به عنوان قبرستان شاه بهار داشته باشم و در آن 
براي مردگان ساختگي نهصد سال و چيزي قبل تعزيه بخوانم تا ديگران 
عزاداري كنند ... در سال گذشته يك رمان كوچك و غمگين و ماليخوليايي 

را كه تقريباً 11 سال قبل نوشته بودم، سوزاندم» (نيما يوشيج، 1383: 559)
- آيدين: در سال 1304 يك فصل از آيدين در پاورقي شفق سرخ به 
سردبيري علي دشتي چاپ شد. مكان وقوع داستان، قفقاز است و داستان، 

سرگذشتِ هوس راني زني گرجي با نوكرش را بازگو مي كند.
- آشيان من: دربارة محتواي آشيان من چيزي در دست نيست. همين 
قدر مي دانيم كه نيما در نامه اي خطاب به يحيي ريحان در سال 1305 
مي نويسد: «خوشحالي من اگر كتاب آشيان مرا خوانده بودي، در اين است 
كه به خودم زحمت بيهوده نمي دهم و چون اين طور هستم كه هستم، خيلي 

چيزها برايم آماده است؛ خيلي چيزها» (همان: 200).
- حسنك وزير: رونق رمان تاريخي موجب شد حتّي نيما نيز تحت 
تأثير اين گرايش قرار گيرد و به نوشتن رمان تاريخي روي بياورد. حسنك 
وزير داستان بلندي است مربوط به سلطنت محمود غزنوي كه در سال 

1305 در چند شمارة روزنامة شفق سرخ به چاپ رسيد.
- مرقد آقا: اين اثر نخستين بار در سال 1309 شمسي در مجموعة 
كلالة خاور نشر يافت. در سال 1349 تجديد چاپ شد و در 1350 در كتابي 

با عنوان كندوهاي شكسته به ضميمة داستان هاي ذيل به چاپ رسيد:
الف. در طول راه: نخستين بار در سال 1315 به چاپ رسيد. داستان، 
ماجراي عاشق شدن ساهاكيان برلوسيك و ناكام ماندن او در اين عشق 
است. كلّ داستان به صورت ديالوگ بيان مي شود. نويسنده با فضاسازي 
قوي اش، بر واقع نمايي داستان مي افزايد. «اهميّت اين داستان – در طول راه 
– در منظره نگاري هاي آن است. در آن دوره توصيف هاي چرك ناتوراليستي 
و وصف هاي ادبي خسته كننده، فضاي اغلب داستان هاي ايراني را تيره و 
دلتنگ كرده بود؛ اما توصيف هاي نيما پرشور و زيباست و بينشي والا و 

اميدوارانه نسبت به زندگي ارائه مي دهد» (ميرعابديني، 1383: 87 - 87)
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ب. بدنعل: در سال 1323 چاپ شد، كه در واقع خاطره اي است با 
شخصيّت هايي واقعي، از جمله خود نيما و دوستش، ايل بيگي. بدنعل دربارة 
عشق برادر ايل بيگي نسبت به كرّة سمند بدنعلي است كه سرانجامِ عشق او، 
كور شدن از دو چشم در اثر ضربه اي است كه كرّة سمند بر پيشانيِ او مي زند؛ 

اما اين واقعه ذرّه اي از عشق او نمي كاهد.
ج. غول و زنش و ارّابه اش: در سال 1330 چاپ شده است. اين 
داستان، افسانه اي تمثيلي است با دو سطح داستاني، كه سطح اوليه اش براي 
كودكان و نوجوانان، به دليل وجود فضا و عناصر افسانه اي مناسب است و 
در سطح ثانويه اش، نيما هجوم فاشيسم را محكوم مي كند. در اين داستان، 
نيما به مفهوم هايي انتزاعي، مانند جنگ، طمع و ... شخصيّت مي دهد و آنها 
را به طور محسوس به نمايش مي گذارد. فرم و ديالوگ اين داستان، پي درپي 
است و فضاسازي آن شباهت زيادي به نمايشنامه دارد و پيروزي انسان بر 

ظلم و ستم غول هاي اجتماعي را نشان مي دهد.
مرقد آقا

خلاصة داستان
ستّار، روستايي اى فقير است كه هنگام عبور از گذرگاهي، چشمش 
به شاخة كنسي – شاخة درخت ازگيل – مي افتد كه آن شاخه را مناسب ِ 
تبديل شدن به عصايي زيبا مي يابد. ستّار با چاقو چند خطّ حساب شده روي 
شاخة كنس مي اندازد كه تا يك سال ديگر، اين خطوط تبديل به شيارهايى 
زيبا روي عصا شود. براي اينكه درخت را گم نكند، با نخى سفيد شاخه را 
نشانه گذاري مي كند. ستّار براي وصول طلب اربابش، به دهي مي رود. او 

بعد از يك ماه كه برمي گردد، سراغ شاخة كنسش را مي گيرد؛ اما با ناباوري 
مي بيند كه شاخة كنس او به زيارتگاهي براي مردم تبديل شده است. وقتي 
موعد يك ساله به سر مي رسد، ستّار شاخة كنس را با چاقو از درخت جدا 
مي كند. در حين ارتكاب چنين عملي، چند نفر او را مي بينند و سرانجام ستّار 
را به اتهام كافر بودن، با حكم ملارجب علي بست سري به قتل مي رسانند و 

آن شاخة كنس براي مردم، «مرقد آقا» مي شود.
مرقد آقا و عناصر داستان

مرقد آقا داستان بلندي است در 90 صفحة رقعي، كه اولين بار در 
سال 1309 همراه مجموعة افسانه انتشار يافت. داستان دربردارندة انتقاد 
از وضعيت حاكم بر جامعة زمان نويسنده است. زمان و مكان داستان، به 
ترتيب قرن هشتم و يكي از روستاهاي شمال – لاهيجان – است. در مرقد 
آقا شخصيّت اصلي، ستّار – كه نامش يادآور مبارز معروف تبريزي است – 
حضور دارد. ستّار بيشتر از آنكه شخصيّت باشد، نمايندة تيپ روشنفكري 
است كه در مقابل اكثريت خرافه گراي مردم عصرش ايستادگي مي كند و 
سرانجام نيز قرباني استبداد جمعي مي شود. نيما با توصيف هاي واقع گرايانه، 
بر حقيقت مانندي داستان مي افزايد. او به دليل آشنايي كامل با روحية مردم 
روستاهاي شمال، شخصيت و فضاي داستاني زنده اي خلق مي كند. نيما از 
هنر شاعري اش در قالب توصيف هايي رمانتيك از طبيعت، بخصوص در 

توصيف شاخة كنس، بسيار بهره برده است:
«وقتي كه به محبوبة خود رسيد، لحظه اي با آن ور رفت؛ قدري خزه و 
اندكي نيلوفر وحشي به آن پيچيده يافت. براي اينكه او را عريان ببيند، اين 
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لباس جنگلي را از آن قد رعنا دور كرد ... فوراً كاردي كوچك از زير قبا و 
كمربند خود بيرون كشيد، مثل چند بوسة محبّت، چند ضرب از لب آن پارچة 

فولاد، به آن نبات زنده و برازنده هديه داد» (نيما يوشيج، 1349: 31).
نويسنده حادثه اي در زمان گذشته را از منظر داناي كل روايت مي كند و 

صريحاً اعلام مي دارد كه مخاطب اثرش خواننده اي شهري است:
«البته ستّار در اين صنعت موروثي مهارت داشت؛ به نظرش آمد كه 
محبوبة گم شدة خود را پيدا كرده است و حقيقتاً براي يك دهاتي مثل او، آن 
چماق كنس، به اين صفات، به منزلة محبوبه بود؛ چنان كه براي يك نفر 
شهري، چند جلد كتاب. شما كه دهاتي نيستيد، نمي توانيد كيفيتِ داشتن اين 

روح را تصوّر بكنيد ... » (همان: 30).
در اين داستان گفت وگو به معنايي كه در كتاب راهنماي نگارش 
گفت وگو، اثر ويليام نوبل آمده است، وجود ندارد و گفت وگوها در پيش برُد 
امكان  كه  است  توتاليتر  جامعة  در  «تنها  كه  چرا  نيستند؛  مؤثر  طرح 
گفت و گو از طريق رمان چندان ميسّر نمي شود؛ چنين جامعه اي نمي تواند 

وجود هنرمند را تحمل كند» (عسگري، 1387: 101).
طرح در مرقد آقا بجز بي اعتنايي ستّار نسبت به بستن  دخيل به چوب 
كنس، كه نويسنده عامداً و براي پيش برُد داستان به كار برده، خوش ساخت 
است. ما در داستان با طنزي روبه رو هستيم كه به نمونه هايي از خرافه گرايي 
مردم و رفتار آنها در برخورد با شاخة كنس و به اصطلاح، «آقا» مي پردازد. 
مرقد آقا مانند آثار كلاسيك، با معرفي شخصيت ها، داستان را پيش مي برد و 
نيما با اظهارنظرهايش، در روايت داستان دخالت مي كند. از لحاظ سبكي، اين 
اثر مملو از صفت هاي مفعولي پي درپي است، كه مانع از خواندن روان داستان 
و ايجاد مكث هاي فراوان مي شود. اكثر جملات، كوتاه است، كه مي تواند 

يكي از دلايل كنش سريع داستان باشد.
مرقد آقا و نقد جامعه شناسي

رمان اجتماعي در سال 1300 رواج يافت و مضمون هايي، از جمله انتقاد 
از وضعيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران، را در بر گرفت. در پيِ 
توجه به اين گرايش، آثاري پديد آمد؛ از جمله مرقد آقا، كه جزو نخستين 
داستان هاي رئاليستي است كه منعكس كنندة زمانة نويسنده مي باشد. مرقد 
آقا داستان بلندي است كه نيما به دليل پيامدهاي سياسي، قرن هشتم را براي 
زمان اثرش انتخاب كرده است؛ در حالي كه به وضوح مي توان جهان داستان 
را بر عصر نويسنده منطبق كرد. مكان داستان، يكي از روستاهاي شمال – 
لاهيجان – است، با ساكناني فقير كه در گرداب جهل و خرافه پرستي دست 
و پا مي زنند. نويسنده وضعيت همه جانبة مازندران را به كلّ ايران تسر يّ 
مي دهد. «مازندران در زمان زندگي نيما ... بر اساس يك سيستم فئودالي 
اداره مي شده است. روابط و مناسبات غلط اجتماعي حاكم بوده، كشاورزان با 
رسم و راهي قرون وسطايي به همراه زمين از مالكي به مالكي ديگر منتقل 
مي شدند. فقر و جهل و بي سوادي و عدم وجود عدالت اجتماعي هرچند 
سطحي در ميان جامعة روستايي كه اكثريت جمعيت مازندران آن روز را 

تشكيل مي دادند، بيداد مي كرد... » (نيما يوشيج، 1375: 615).

نيما دربارة طبقه اي مي نويسد كه خود از آن برآمده است. وضعيت او 
نظرية «فاعل آفرينش هاي فرهنگي» گلدمن را به ياد مي آورد: او «نويسنده 
را نمايندة طبقه اي مي داند كه بدان گرايش دارد. در اين صورت، اثري كه 
نويسنده مي آفريند، نشان دهندة جهان بيني آن طبقة خاص به شمار مي رود» 

(عسگري، 1387: 89).
نويسنده در داستان، با لحني انتقادي، علمكرد رهبران حاكم، مبتني بر 
صحّه گذاشتن بر باورهاي خرافي مردم، كم رنگ كردن عقل، تحت فرمان 
درآوردن اشخاص براي رسيدن به منافع شخصي، بهره مندي حاكمان از 
واقعه اي كهنه و مرده پرستي براي زنده كردن منافع خودشان، را برجسته 
كرده است، كه بيانگر خفقانِ ناشي از دورة رضاشاهي است. با توجه به نظرية 
سياسي جان استوارت ميل، «اكثريت ممكن است نوعي استبداد ستمگرانه 
را كه مانع پيشرفت و گسترش رفتار فردي است، بسط و توسعه دهد.» 

(پاپكين، 1385: 122).
مرقد آقا نمايانگر اين حقيقت است كه در طبقات جامعة ايراني، استبداد 
جمعي حاكم بوده است؛ به گونه اي كه عرصه را براي اقليت روشنفكر جامعه 
تنگ  و هر تلاشي را براي اثبات فرديت، در نطفه خفه مي كردند. در چنان 

وضعيت بحراني و بدون آرامشي، هرگز روح ايراني توان باليدن نداشت.
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